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Abstract 
One of the verses whose meaning have differently being interpreted is the verse “And 
We have bestowed upon thee the Seven Oft-repeated (sab'an min al-mathānī) and the 
Grand Qur’an.” (Ḥijr: 87). An attempt is made here to determine the meaning of this 
verse through a new method entitled “Strategy of paying attention to the Qur’anic co-
coming concepts and topics in interpretation.” In this new method, not the subject of 
the verse but the subjects before and after this verse are searched in other surahs of 
the Qur’an, considering that these subjects are connected to what issues. In other 
words, what are the “Substitute” of the verse in similar continuations in other surahs 
of the Qur’an? The use of this method for interpreting the verse 87 of Surah Al-Ḥijr 
shows that the meaning of “sab’an min al-mathānī” is parts of the Qur’an that have 
existed in other divine books, and the meaning of “the Grand Qur’an” is parts of the 
Qur’an that are more than those heavenly Books. 
 
Keywords: Sab’an min al-Mathānī, Co-Coming, Previous Heavenly Books, 
Muṣaddiq, Method of Interpretation, Ḥijr: 78. 

                                                            
1. Director of the Scientific Faculty of Qur’anic Interpretation and Sciences, 
Fatemiyeh Seminary, Al-Mustapha International University, Tehran, Iran. 

mdgh2011@gmail.com   



 

  (سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 
 53، پياپي 1401، بهار 1سال نوزدهم، شماره 

  155-121پژوهشي، صص  –مقاله علمي 
  

  سوره حجر  87 هيدر آ »يمن المثان سبعاً«مصداق  نييتع
  ميموضوعات در قرآن كر ييآتوجه به باهم با

    1مهديه دهقاني قناتغستاني
DOI : 10.22051/TQH.2021.35923.3205 

  11/02/1400: افتيدر خيتار
  26/04/1400 :رشيپذ خيتار

  چكيده
بْعاً وَ لَقَدْ آتَـيْ «يكي از آياتي كه در تفسير آن اختلاف است آيه  ناكَ سـَ

) اســـت. در اين پژوهش تلاش 87(حجر:» وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ  الْمَثانيمِنَ 
ـــــ تحت عنوان شــود از طريق شــيوهمي راهبرد توجه به «اي جديد ـ
ـــ درباره معناي اين » آيي مفاهيم و موضوعات قرآني در تفسيرباهم ـ

ــوع آيه مورد بحث،  ــيوه جديد، نه موض ــود. در اين ش آيه داوري ش
ل و بعد اين آيه، در ديگر ســـور قرآن جســـتجو بلكه موضـــوعات قب

هاي ديگر قرآن، موضـــوعات شـــود در ســـورهگردد و توجه ميمي
ضوعي پيوند مي شي«خورد. به تعبير ديگر مذكور با چه مو آيه » نجان

ــور قرآن، چه آياتي  ــابه، در ديگر س ــتارهاي مش مورد بحث در پيوس
ه حجر نشــان ســور 87هســتند. به كارگيري اين روش در تفســير آيه 
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هايي از قرآن است كه در بخش» سبَعْاً مِنَ الْمثَاني«دهد كه مراد از مي

»  يمَ الْقُرْآنَ الْعَظ«ديگر كتب آســماني نيز وجود داشــته اســت و مراد از 
  .تر از آن كتابهاستهايي از قرآن است كه فزونبخش
  هاي كليدي:واژه

بْعاً مِنَ الْمَثاني ــدِّق، روش آيي، كتب ، باهمســـــــــَ ــين، مص ــماني پيش آس
  . 87تفسير، حجر:

  و طرح مسئله مقدمه
بْعاً مِنَ الْمَثاني«در آيه  ــخن از 87(حجر:» وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ  وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ ســــــــَ ) در مقام امتنان، س

ـــدن  ـــبعاً من المثاني«عطا ش ـــت. (طباطبايي، » القرآن العظيم«و » س به پيامبر اكرم (ص) اس
صداق 192، ص12جق، 1417 سران در تعيين م بْعاً مِنَ الْمَثاني«) مف ور اختلاف دارند و ام» ســـَ

ـه  ـور هفتگان ـرآن، س ـي ق ـوره طولان ـت س ـد، هف ـوره حم ـه س ـت آي مختلفي مانند هف
ـروف  ـ ـرفِ ح ـارده حـ ـت و چه ـي و هفـت كرام ـا و موضـوع قرآن ـم، هفـت معن حوامي

ـــه و ... به عنوان مصداق ــــ ـــل، اين تعريف معرفي نموده مقطعـ ــــ ، 2ق، ج1423اند. (مقاتـ
ـده، 436ص ـ ـر، ؛ ابن354، ص1ق، ج1381؛ ابوعبي ـ ـري: 2272، ص7ق، ج1419كثي ـ ؛ طب

؛ 321:7، ص7ق، ج1415؛ آلوســي، 171، 3؛ مــاوردي، بيتــا، ج39ـ 14، ص1ق، ج1412
  م2010غانــم، 

ـــيح نمياما هيچ ـــني توض ـــامي و  دهديك از اين آراء به روش كه چرا از ميان همه اس
بعْاً مِنَ الْمثَاني«توانســت براي اشــاره به مصــداق اوصــاف گوناگوني كه مي ار برده به ك» ســَ

بْعاً مِنَ الْمَثاني«شــود، اين تعبير يعني  ه شــده اســت؟ در ذكر اين ويژگي چ "انتخاب"» ســــــــــَ
ـــتاي نكته ـــب با مقام امتنان موجود در آيه اس ـــت كه مناس د و مخاطب را متقاع نهفته اس
 عطا شده به پيامبر اسلام (ص) برتر و ارزشمند است؟ سازد كه نعمتمي
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ــوالات و نيز انتخاب ديدگاهي درباره مصــداق  ــخ به اين س بْ «براي يافتن پاس عاً مِنَ ســــــــَ
ضيحات مقدماتي، از طريشود پس از پاره، در اين مقاله تلاش مي»الْمَثاني شاي تو ي نو ق رو

سپس توضيحاتي در ارتباط با علت گزينش » سبعاً من المثاني«ابتدا مصداق  شود و  كشف 
  اين وصف ارائه گردد.

  
  تحقيقپيشينه . 1

سَبْعاً «توان سخن گفت: نخست پيشينه تعيين مصداق درباره پيشينه اين بحث از دو جهت مي
  پيشنهادي.وديگر پيشينه به كارگيري روش » مِنَ الْمَثاني

ست؛ الف) صداق يعني تلاش براي  در باب نخ د گفت باي »سبعا من المثاني«معرفي م
اولاً تفاســـير در طول تاريخ به اقتضـــاي پرداختن به تفســـير آيات قرآن در اين باره ســـخن 

رخي نيز اند و باند و مصـــدايق گوناگوني را به عنوان مصـــداق اين تعبير معرفي نمودهگفته
ستناد به روايات،  صداق اين عبارت را با ا سته» سوره حمد«م سي رواياتدان  اند. ثانياً در برر

بْعاً مِنَ الْمَثاني«موجود در معرفي مصــداق  ــندي و «هاي در دو مقاله با عنوان» ســـــــــَ ــي س بررس
سير  سنت در تف صور«و » سبعا من المثاني«دلالي روايات اهل  شتهاي  ت تحليل انتقادي بردا

سبعا من المثاني شده است. حاصل اين مقالات اين است» گرفته از روايات تفسيري   نوشته 
ــتند و به لحاظ دلالي نيز دلالتي كه روايات م ــندي داراي مشــكل هس وجود نوعاً به لحاظ س

صداق عبارت  سوره حمد م شن بر اين نكته كه  بْعاً مِنَ الْمَثاني«رو شد ندارند. ن» ســـــَ هايتاً با با
ست كه تعبير  شده ا شنهاد  سياقي پي ستناد به قرائن لفظي و  شي از » سَبعْاً مِنَ الْمثَاني«ا به بخ

به  »وَ القُْرْآنَ العْظَيمَ«قرآن كه در كتابهاي آســـماني پيشـــين آمده اســـت و عبارت محتواي 
شته باشد. (فقهي شاره دا شين نيامده است ا زاده و بخشي از قرآن كه در كتابهاي آسماني پي

  )123ـ  145ش، 1398ايشان: ؛ هم3ـ  30ش: 1396دهقاني: 
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نوان اي با عيســنده پيشــتر، در مقالهنواما درباب دوم؛ يعني اســتفاده از اين روش،  ب)

عات در آيي موضـــوتبيين پيوند آيه اكمال با آيات نخســـتين ســـوره مائده با توجه به باهم«
شده است  1»قرآن روش مذكور را به كار بسته است. در آنجا با استفاده از اين روش، ثابت 

موضوع  مواره پرداختن بهكه نه تنها در آيات نخستين سوره مائده بلكه در بقيه سور قرآن، ه
ـــوعاتي مانند خوراكي ـــئله تبعيت و اطاعت و نيز موض هاي حلال و حرام با پرداختن به مس

برگزيدگي اشــخاصــي براي هدايت ديگران و ... در پيوند اســت و اين مســئله اختصــاص به 
  آيات نخستين سوره مانده ندارد.

   
  تحقيق نظري ادبيات .2

سه  شتمل بر  شناسي مثاني«موضوع ادبيات تحقيق م وضوعات آيي متوجه به باهم«، »مفهوم 
  شود:از نظر گذرانده مي» پيشينه بحث«و » راهبردي جديد در فهم قرآن

  
  مفهوم شناسي مثاني  .2-1
  از نگاه لغت پژوهان » مثاني«معناي واژه  .2-1-1

  صه كرد:توان در محورهاي زير خلارا مي» ثني«آراء لغوييون در تبيين معناي ريشه 
به معناي يك چيز داراي دو بخش اســـت؛ با اين توضـــيح كه دو بخش آن » ثني« )1

شد و بر يكديگر تطبيق كند. (فراهيدي،  سان با صاحب بن عباد، 242، ص8ق، ج1410يك ؛ 
  .)87ص ،م1960؛ زمخشري، 179، ص10ق، ج1414

  )242، ص8ق، ج1410به معناي بازگشت به جاي نخست است. (فراهيدي، » ثني« )2

                                                 
 اين مقاله در جمله مقالات علمي ـ پژوهشي همايش بين المللي غدير در دست چاپ است.. 1
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ثْناة«به معناي تكرار كردن يك چيز است و » ثني« )3
َ
 خوانده كتابي است كه مكرراً»الم

)  و فرق ثنا با حمد اين است كه ثنا مدحي است كه 391، ص1ق، ج1404فارس، شود. (ابن
  .)42ق، ص1400(ابوهلال، » شود.تكرار مي

  
  از نگاه مستشرقين» مثاني«. معناي واژه 2-1-2

  اره گويد:باند. جفري در نقل آراء مستشرقين در اينواژه دانستهواژه مثاني را واممستشرقين 
ــنا"به معناي » المثاني«واژه  الف) ــداق  "مش ــت و مص ــبعا من المثاني«اس  هفت«يا » س

هفت «ي به ياباست. جفري اين مصداق» هفت افسانه جنايي«از نظر برخي مستشرقين » مشناي
) شــايان ذكر اســت كه 372ش: ص1386كند. (جفري، ان معرفي ميبنيرا بي» افســانه جنايي

. ســاخته شــده اســت» ميقرا«در مقابل كلمه » ميشــنا«ميشــنا از متون ديني يهود اســت و كلمه 
شنا"و  "تورات مكتوب"بر  "ميقرا" شفاهي"بر  "مي اس، گردد. (رك: ناطلاق مي "تورات 

  )237ـ  239ش، ص1384؛ سليماني اردستاني، 557ـ 560ش: 1377
اشــاره به قرآن ندارد، بلكه به معناى ســود و منفعت اســت. چه اين » المثاني«واژه  ب)

ــتقاق يافته اســت. (همو، ص به معناى "ثنى"واژه از  ــاختن اش و  272دو برابر و مضــاعف س
  )1، پاورقي273

  
  از نگاه مفسران و قرآن پژوهان» المثاني«. مصداق 2-1-3

  دو ديدگاه دارند:» المثاني«تعيين مصداق مفسران مسلمان در 
ــبعاً من«در » مِن«اند. اينان را كل قرآن معرفي كرده» المثاني«برخي مصــداق  -1  س
سته» المثاني ضيه دان شكل معنا كردهرا تبعي اند: هفت اند و به اين ترتيب اين عبارت را بدين 

ـــوره يا ... از  ، 1ق، ج1381؛ ابوعبيده، 436، ص2ق، ج1423(مقاتل، ». كل قرآن«آيه يا س
صنعاني، 354ص شده است 302، ص1ق، ج1410؛  ) و كل قرآن به اين علت مثاني خوانده 

آيند يا ثنا و حمد الهي يا ياد بهشــت و دوزخ يا قصــص و ... كه در آن آيات پي در پي مي
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ستند مانند حلال و حرام، در آن تكرار مي م و محكشود. و يا مفاهيم دو به دو به هم ناظر ه

شابه، وعده و وعيد و ... (ابوعبيده،  ، )غريب القرآنتا (قتيبه، بي؛ ابن354، ص1ق، ج1381مت
  و ...) 437، ص1ق، ج1424؛ دينوري، 36ص

صفت از » المثاني«برخي  -2 سته» مِن«، و »سبعا«را ناظر بر ويژگي و  اند و را بيانيه دان
صفت مثاني يعني تكرار كردهاين عبارت را بدين گونه معنا  اند: هفت آيه يا مفهوم يا ... كه 

قتيبه، ؛  ابن302، ص1ق، ج1410؛ صــنعاني، 203، ص1ق، ج1405شــدن را دارند. (يزيدي، 
ــا (بي ، 14ق، ج1412؛ طبري، 426، ص1ق، ج1424؛ دينوري، 36)، صغريــب القرآنت
؛ ســمرقندي، 249، ص2ق، ج1380؛ عياشــي، 2272، ص7ق، ج1419ابي حاتم، ؛ ابن36ص
  و ...) 262، ص2تا: جبي

  
  آيي موضوعات، راهبردي جديد در فهم قرآن كريم. توجه به باهم2-2

شده سوره از يكديگر جدا  شده در قالب  ساختار بنابر حكمت الهي، آيات وحي  سورهِ «اند. 
همراهي هايي خاص از مفاهيم و موضوعات براي مجموعه» گزينش«قرآن به معناي » محور

ست. علاوه بر اين گزينش،  سوره ا ل موضوعات در داخ» نحوه چينش«با يكديگر در قالب 
ست كه چگونه مي سوال اين ا ست. اكنون  شده ا سوره نيز تابع نظمي گزين  از اين  توانهر 

ـ كه با تعبير  ـ به مثابه  كردتوان به آنها اشاره ميمي» آيي موضوعات قرآنيباهم«دو ويژگي 
  اثرگذار در فهم معنا و مقصود آيات استفاده كرد؟ عناصري

ستفاده از در اين پژوهش تلاش مي شي براي ا ضوعات توجه به باهم«شود رو آيي مو
وَ لَقَدْ «در فهم و تفســـير قرآن ارائه گردد و براي نمونه، اين روش در تفســـير آيه » در قرآن

بْعاً مِنَ الْمَثاني سوره حجر به كار گرفته مي» عَظيمَ وَ الْقُرْآنَ الْ  آتَـيْناكَ ســـَ شود. توضيح آنكه در 
ر واقع شده است و در سوره حج» وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ  وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«دانيم آيه مي

ظر شود. نقطه ناي از آيات با موضوعات گوناگون تلاوت ميقبل و بعد از اين آيه، مجموعه
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ــ در  جديد اين است ــ چه در آيات قبل و چه در آيات بعد ـ كه محتواي پيوسته به اين آيه ـ

سور ديگر و  سور نيز قابل مشاهده است. به تعبير ديگر موضوعات همراه اين آيه، در  ديگر 
ارهاي شود. راهبرد جديد در اينجا اين است كه پيوستاحياناً حتي با ترتيبي مشابه نيز ديده مي

ــو ره، در ديگر ســور قرآن جســتجو شــود و ســپس دقت شــود در موضــوعي مشــابه اين س
شده است.  سور قرآن به جاي اين آيه به چه موضوعي پرداخته  پيوستارهاي مشابه در ديگر 

سورِ داراي پيوستارِ موضوعي مشابه، چه آياتي جايگزين آيه  وَ لَقَدْ «به بيان ديگر، در ديگر 
بْعاً مِنَ الْمَثاني شــود شــده اســت. در اين روش جديد پيشــنهاد مي» رْآنَ الْعَظيمَ وَ الْقُ  آتَـيْناكَ ســـــــَ

ضوعات و مفاهيم اي فهميده نميآنگاه كه آيه ضوع و محتواي آن آيه، بلكه مو شود، نه مو
قبل و بعد از آن آيه در ديگر سور قرآن جستجو گردد. سپس توجه شود كه در پيوستارهاي 

گزين آيه مورد بحث شده است. اينك به مشابه موضوعي در ديگر سور، چه موضوعي جاي
بْعاً مِنَ الْمَثاني«عبارت  يابي، اين روش در مصــداقعنوان نمونه در ســوره حجر به كار » ســـــــــــَ
  شود.گرفته مي

  
 توجه به پيوستاري موضوعات در قرآن كريمبا » سبعا من المثاني«مصداق  .3

شابه با بافت كلامي كه آ وَ  بْعاً مِنَ الْمَثانيوَ لَقَدْ آتَـيْناكَ ســــَ «يه براي آنكه بتوان بافت كلامي م
در آن شـــركت كرده در ديگر ســـور قرآن بيابيم لازم اســـت در مرحله اول » الْقُرْآنَ الْعَظيمَ 

سپس مفاهيم و موضوعات باهم سايي و مشخص كنيم،  شنا سوره حجر را  آيند اين آيه در 
در سوره حجر قبل و بعد از آيه مورد  2.هاي مشابه را جستجو كنيمدر ديگر سور قرآن توالي

  شود:بحث موضوعات زير قرائت مي

                                                 
ست كه برخي اعتقاد دارند آيه مورد بحث . 2 سيشايان ذكر ا ست. اما برر سوره مكي حجر، مدني ا  برخلاف كل 

شان مي سوره متصل است و امكان جدايي نزول آن وجود ندارد. (رك: ن ستر طرح خود در  دهد اين آيه كاملاً به ب
 )185ش، ص1396موسوي مقدم و خورشيدسوار، 
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ضوع هُمْ وَ نَـبِّئ ـْفرمان به پيامبر (ص) كه آنان را از مهمانان حضرت ابراهيم (ع) ( :1مو
يْفِ إِبْراهيمَ ... ــاره به ماجراهايي همچون ترس آن حضــرت از عَنْ ضــــــــَ ــازد و اش ) خبردار س

  )51ـ  60فرزندار شدن ايشان و ... . (حجر:ها و بشارت به مهمان
ــوع د. انجاملوط كه نهايتاً به نابودي قوم لوط (ع) ميورود فرشـــتگان بر آل :2موض

  )61ـ  74(حجر:
سه نكته درباره  :3موضوع سه آيه، به  پس از نقل اين دو ماجرايِ در پيوند، در قالب 

شناسان است. دو» تيآيا«شود: نخست اينكه در اين [ماجرا] آن دو تصريح مي م براي نشانه 
لوط (ع) هنوز بر ســر راهي پا برجاســت. ســوم اينكه در اين » آثار شــهر ويران شــده«اينكه 

  )76و  75اي براي مومنان است. (حجر:و نشانه» آيه«[ماجرا] 
ضوع شاره به  :4مو شعيب (ع) تنها با ا صحاب ايكه يعني قوم حضرت  سرگذشت ا

  )79و  78قام الهي از آنان. (حجر:ظالم بودن آنها و انت
ضوع صريح دوباره به اين نكته كه  :5مو شهر«ت شهر » آثار  ضرت لوط (ع) و نيز  ح

  )79حضرت شعيب (ع) هنوز بر سر راهي آشكار است. (حجر:
  )84ـ  80نقل داستان قوم ثمود و تراشيدن خانه از كوه (حجر: :6موضوع
 85ن و آنچه بين اين دوست. (حجر:ها و زميبه حق بودن آفرينش آسمان :7موضوع

  )86و 
  )86و  85يقيني بودن قيامت(حجر:: 8موضوع
  ) 87جر:به پيامبر (ص) (ح» الْقُرْآنَ الْعَظيمَ «و  »سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«عطا شدن : 9موضوع
اي از سفارشها و فرامين به پيامبر (ص) مانند به نيكويي گذشت مجموعه :10موضوع

و  88و  85هايي كه خداوند به كافران داده اســت و ... (حجر:به بهره كردن، چشــم ندوختن
89(  
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تشــبيه به نزول امري بر مقتســمين يعني كســاني كه قرآن را پاره پاره  :11موضــوع

مينَ * الَّذينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضــــــــينَ «كردند.  ) برخي 90ـــــ  91(حجر:» كَما أنَْـزَلْنا عَلَى الْمُقْتَســــــــِ
و برخي ديگر مراد از آن را نزول » عذاب الهي«اد از امر نازل شده بر مقتسمين را مفسران مر

  )194و  193، ص12ق: ج1417دانند. (رك، طباطبايي، آسماني مي» وحي و كتاب«
بر مسئله قيامت در قالب قسم ياد كردن به تحقق  (قيامت): 8بازگشت به موضوع
  )93ـ  92(حجر: ...»رَبِّكَ لنََسْئـَلَنـَّهُمْ أَجمَْعينَ فـَوَ «شود: سوال از همه آنان تاكيد مي

فَاصْدعَْ بمِا «فرماني ديگر مبني بر استقامت در تبليغ و اعراض از مشركان: : 12موضوع
ركِينَ  ند از » تُـؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشــــــــــــــْ خداو ـــپس، نويد حمايت الهي و خبر دار بودن  و س

»   بمِا يَـقُولُونَ  كَفَيْناكَ الْمُسْتـَهْزئِينَ .... وَ لَقَدْ نَـعْلَمُ أنََّكَ يَضيقُ صَدْرُكَ إʭَِّ «شود: مشكلات داده مي
 )94ـ  97(حجر:

ضوع شــود و بيان مي گردد موضــوعي ديگر مطرح مي 12در ميان موضــوع  :13مو
با تعبيري هايت گيرند. در ناستهزاء كنندگان پيامبر كساني هستند كه با خداوند، اله ديگر مي

فرمايد پس به زودي شود، ميمحسوب مي 8كه اشاره به قيامت دارد و بازگشتي به موضوع 
  )96(حجر: »الَّذينَ يجَْعَلُونَ مَعَ اللهَِّ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ «خواهند دانست: 
پيامبر (ص)  در پايان ســوره حجر دوباره مجموعه از فرامين خطاب به :14موضــوع

ست: مطرح مي سبيح و عبادت پروردگار ا شويق پيامبر به ت صلي اين فرامين ت گردد. محور ا
  )98ـ  99(حجر: »فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدينَ * وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتىَّ ϩَتْيَِكَ الْيَقينُ «

شاهد  سور قرآن  شماري ديگر از  ض«در  ستاري از مو ستار فوق » وعاتپيو شابه پيو م
شعراء، نمل،  ضوعات عبارتند از  ستاريِ مو شتر در پيو شباهتِ بي سور به ترتيب  ستيم. اين  ه

  ، انعام، انبياء، صافات، مطففين.عنكبوت، هود، اعراف، قمر، ص
  

  پيوستار موضوعات در سوره شعراء .3-1
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شعرا، از آيه  سوره  سوره  69در  ضوعات مطرح در  شبيه به مو ضوعاتي  سوره، مو تا پايان 

  شود. پيوستاري موضوعات در بخش پاياني سوره شعراء به شكل زير است: حجر ديده مي
ـــ كه از آن تعبير به : 1موضوع فرمان به پيامبر (ص) كه داستان حضرت ابراهيم (ع) ـ

ــــ را تلاوت فمي "نبََأَ" ليل اشــتمالش بر اين تعبير به د »وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ إِبْراهيمَ «رمايد: شــود ـ
شه  شتقي از ري شابه تعبير » نبإ«م صورت امر، م يْفِ إِبْراهيمَ «و نيز  هُمْ عَنْ ضـــــَ سوره  »وَ نَـبِّئـْ در 

 حجر است. البته ماجراي مطرح در اين دو سوره متفاوت است.

ح (ع) و پس از آن داستان قوم عاد و حضرت هود نقل داستان حضرت نو :2موضوع
شدن هر دو قوم مي ـــ  105انجامد. (شعراء:(ع) كه به هلاك  سه قوم 140ـ سرگذشت اين   (

  شود.آيه در سوره شعراء آمده است، در سوره حجر ديده نمي 35كه در قالب 
  ) 159ـ  141نقل داستان قوم ثمود و تراشيدن خانه از كوه (شعراء: :3موضوع
  175ـ  160داستان حضرت لوط (ع) و سرانجام نابودي آنان (شعراء: :4موضوع
ضوع داســتان اصــحاب ايكه و حضــرت شــعيب (ع) و ســرانجام نابودي قوم او  :5مو

  )191ـ  176(شعراء:
ــش قوم در همه :6موضــوع ــاره به آيه بودن اين  بعد از نقل ماجراي اين ش موارد اش

 رَبَّكَ ذلِكَ لآَيةًَ وَ ما كانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمِنينَ * وَ إِنَّ  إِنَّ في«شود و دو آيه ماجراي براي مومنين مي
، 159و  158، 140و  139، 122و  121، 104و  103گردد. (شعراء:تكرار مي» لهَوَُ الْعَزيزُ الرَّحيمُ 

  ) 191و  190، 175و  174
وَ «(سرگذشت قوم نوح، عاد و هود)، قبل از آيه  2شش موضوع فوق، به جز موضوع 

بْعاً مِنَ الْمَثاني مشــابه مطرح  در ســوره حجر نيز در پيوســتاري» وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ  لَقَدْ آتَـيْناكَ ســــــَ
سط ومي سياري از موارد با ب شعراء در ب سوره  شرح ماجراها در  ش شود. البته  تري توضيح بي

  همراه است. 
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شماري از اقوام پيشين، در نه آيه : 7موضوع سرگذشت  شعراء بعد از نقل  سوره  در 

سوره حجر مطالبي درباره قرآن بيان مي شود. اين آيات در واقع جانشين آيه مورد بحث در 
  ند.شوزيابي ميار» وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ  وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاني«يعني 

شــود كه قرآن نازل شــده از ســوي پروردگار جهانيان در اين آيات نخســت تاكيد مي
ــده اســت.  ــطه روح الامين بر قلب پيامبر (ص) به زبان عربي روشــن نازل ش اســت و به واس

ـــ  192(شعراء: ) در اين آيات تاكيد اصلي بر نزول قرآن از عالم غيب است. اين تاكيد 195ـ
ناظر اســـت كه پيامبر اســـلام (ص) قران را از اهل كتاب يا منبع بشـــري ديگري  بدين نكته

ستاده  شان فرو فر سطه روح الامين بر قلب اي ست كه به وا سوي خدا ست، بلكه از  نگرفته ا
  شده است.

ست، تصريح مي شته ا شود سپس به اين نكته كه محتواي قرآن در زبر اولين وجود دا
در واقع در اين آيه اقرار مخاطب به مشــابهت مضــمون قرآن و زبر ». الأَْوَّلين زبُرُِ  وَ إِنَّهُ لَفي«

عد شود. در آيات بساز و كمك كننده براي اقرار به الهي بودن قرآن قلمداد مياولين، زمينه
ر هاي قرآن با زببا مســلم انگاشــتن اطلاع عالمان بني اســرائيل از مشــابهت و همســاني آموزه

سوال مياولين، از مخاط شابهت بين  سرائيل بر اين همساني و م شود كه آيا علم علماي بني ا
نْ لهَمُْ آيةًَ أَ وَ لمَْ يَكُ «اي بر الهي بودن قرآن و داراي منشاء وحياني بودن آن نيست؟ و آيه نشانه

رائيلَ  أَنْ يَـعْلَمَهُ عُلَماءُ بَني شخصي غيسپس بيان مي» إِســــْ  رب زبانر عگردد اگر اين محتوا بر 
ـــد و او آن را بر آنان مينازل مي بَـعْضِ  وَ لَوْ نَـزَّلْناهُ عَلى«آوردند. خواند، آنان ايمان نميش

ان به محتواي و در نهايت به ايمان نياوردن مشــرك» الأَْعْجَمينَ  فـَقَرَأهَُ عَلَيْهِمْ ما كانوُا بِهِ مُؤْمِنينَ 
  )201ـ  200شود. (شعراء:قرآن تا زماني كه عذاب را ببينند، اشاره مي

اء گردد: نخســت آنكه منشــبدين ترتيب در اين آيات ســه نكته درباره قرآن مطرح مي
هاي قرآن در زبر الاولين وجود دارد و نزول وحي خداوند اســت. دوم آنكه محتوا و آموزه
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ت صحت منشاء وحياني قرآن اساي بر علم علماي بني اسرائيل بر اين مشابهت، آيه و نشانه

  آورند.و سوم آنكه كافران به قرآن ايمان نمي
شود كه نزول قرآن بدان علت است تا پيامبر اشاره مي 7در خلال موضوع  :8موضوع

شند.  "منذرين"از  شعراء: "لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِرينَ "با ضوع 194( ) همچنين در ادامه آيات به مو
ابود گردد كه براي تذكر در هر آبادي قبل از نشود و بيان ميشت ميانبيا بازگ "منذر بودن"

شدن و نابودي اقوام ظالم شدن نذير و بيم دهنده شده است و خداوند در ويران  اي فرستاده 
) 209 و 208شعراء:(» وَ ما كُنَّا ظالِمينَ  وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قـَرْيةٍَ إِلاَّ لهَا مُنْذِرُونَ  ذِكْرى«نبوده است: 

  
بْعاً مِنَ الْمَثاني«درســوره حجر نيز در بين آيات مرتبط با قرآن  وَ الْقُرْآنَ  وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ ســــــَ

) در 90ـ 91و  87(حجر: » وكَما أنَْـزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمينَ* الَّذينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضينَ «و »  الْعَظيمَ 
ـــاره 89(حجر:»  أʭََ النَّذيرُ الْمُبينُ وَ قُلْ إِنيِّ «قالب فرمان  ـــئله نذير بودن پيامبر (ص) اش ) به مس

شود. از اين رو بايد گفت اين موضوع نيز در پيوستار موضوعات دو سوره به يك شكل مي
ــوره در خلال موضــوع قرآن به وصــف انذارگري پيامبر (ص)  حضــور دارد و در هر دو س

  اشاره شده است.
ستعجال در آيا :9موضوع  سئله عذاب دنيوي منكران و نيز ا شعراء به م سوره  ت بعد 

ـــ  204شود. (شعراء:در عذاب اخروي منكران اشاره مي توان معادل ) اين آيات را مي200ـ
ـــت. ( ـــوره حجر دانس ـــئله 93و  92و  84آيات مربوط به عذاب قيامت در س ) در واقع مس

  مت است.مشترك در هر دو مجموعه از آيات مسئله عذاب و قيا
هاي مندي مشركان از نعمتموضوع ديگري در سوره شعراء، مسئله بهره :10موضوع

) پرداخت 207ــــ  205فايده بودن آن در هنگام فرا رسيدن عذاب است. (شعراء:دنيوي و بي
سئله بهره شركان از نعمتبه م سوره حجر نيز در آيه مندي م نـَيْ لا تمَدَُّنَّ «هاي دنيوي در  كَ  عَيـْ
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هُمْ ... إِلى شاهده مي» ما مَتـَّعْنا بِهِ أزَْواجاً مِنـْ سئله م شترك هر دو، م ضوع م شود. در واقع مو
شتق  شعراء دو م سوره  ست كه در  شايان ذكر ا ست.  از » يُمتََّعُون« و» متََّعنْاهمُ«تمتع كافران ا

  آمده است.» متع«ريشه 
ند يگانه ـ كه در قالب نهي بيان شده است ـ. مسئله اتخاذ خدايي با خداو :11موضوع

شعراء است.  سوره  شده در  تَكُونَ فَلا تَدْعُ مَعَ اللهَِّ إِلهاً آخَرَ ف ـَ«يكي ديگر از موضوعات مطرح 
) مسئله خواندن خداي ديگر با خداوند نيز در سوره حجر مشاهده 213(شعراء: »مِنَ الْمُعَذَّبينَ 

در هر دو، از آيات مســـئله گرفتن خدايي ديگر با  ) موضـــوع محوري96شـــود. (حجر:مي
  خداوند است. در هر دو مجموعه به عاقبت كار نيز اشاره شده است.

اي از فرامين و سفارشات به پيامبر سپس در سوره شعراء شاهد مجموعه :12موضوع
آمده  ) اين فرامين در محورهاي زير با آنچه در سوره حجر214ـ  220(ص) هستيم. (شعراء: 

  است مشابهت دارد: 
  ـ امر به اعلام آشكار رسالت1

  :214( وَ أنَْذِرْ عَشيرتََكَ الأَْقـْرَبينَ شعراء(  
  :94( فَاصْدعَْ بمِا تُـؤْمَرُ ...حجر(  

  ـ فروتني نمودن نسبت به مومنين2
  :215( وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ شعراء(  
  :88( اخْفِضْ جَناحَكَ للِْمُؤْمِنينَ  وَ ... حجر(  

ـ بيزاري جستن از مشركين و در مقابل توكل بر خداوند و كافي بودن 3
  خداوند

 وَ تَـوكََّلْ عَلَى الْعَزيزِ الرَّحيمِ ٢١٦ءٌ ممَِّا تَـعْمَلُونَ (: فَإِنْ عَصَوْكَ فـَقُلْ إِنيِّ برَيشعراء ( 
)217(  
  :كَفَيْناكَ الْمُسْتـَهْزئِينَ ٩٤ (وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِينَ حجر َّʭِ95( ) إ (  
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  ـ مسئله عبادت خداوند و سجده گزاردن بر او4

  :219( ) وَ تَـقَلُّبَكَ فيِ السَّاجِدينَ ٢١٨الَّذي يرَاكَ حينَ تَـقُومُ (شعراء(  
  :اجِدينَ (حجر بِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ الســـــــــَّ حَتىَّ ϩَتْيَِكَ ) وَ اعْبُدْ رَبَّكَ ٩٨فَســـــــــَ

  )99( الْيَقينُ 
شاء قرآن در آيات 13 موضوع شيطاني نبودن من سخن درباره  زَّلَتْ وَ ما تَـن ـَ«: به دنبال 

بَغي ) ـ 210ـــ  212(شعراء: »لهَمُْ وَ ما يَسْتَطيعُون إِنَّـهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ  بِهِ الشَّياطينُ  وَ ما يَـنـْ
ش 7كه در موضوع  شعراء به اين موضوع بازگشت بدان ا سوره  شد ــــ در آخرين فراز  اره 

  ) 221ـ  227شود. (شعراء:شود. و به تفضيل در اين باره سخن گفت ميمي
  

  پيوستار موضوعات در سوره نمل .3-2
شابه پيوستاري موضوعات  سوره نمل نيز م شده در آيات پاياني  پيوستار موضوعات مطرح 

سور حجر  شده در پايان  شعراء است و از اين رو در مصداقمطرح  سَبعْاً مِنَ «يابي عبارت و 
ــور اكثر قريب به اتفاق مي» الْمثَاني ــوره نمل، به رغم حض ــد. البته در س ــاز باش تواند كارس

شعرا  سور حجر و  ضوعات، ترتيب چينش برخي از آنان متفاوت با ترتيب طرح آنها در  مو
  وره نمل بدين قرار است:است. پيوستار موضوعات در آيات انتهايي س

 )45ـ  53سرگذشت قوم ثمود (نمل: :1موضوع

  )52نمل:( ذلِكَ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ  إِنَّ في... آيه بودن ماجراي قوم ثمود:  :2موضوع
  )54ـ  58سرگذشت قوم لوط (ع) (نمل: :3موضوع
ضوع شاره به باقي ماندن  :4مو شهر«ا شده قوم ثمود. (نمل:» آثار  ) در ادامه 52نابود 

سفر در زمين براي ديدن عاقبت مجرمين به اين موضوع  سوره در قالب تشويق به  آيات اين 
ست. (نمل: شده ا شت  شهرهاي اقوام 69بازگ سئله وجود بقاياي  شويق م ) در واقع در اين ت

  پيشين مفروض گرفته شده است. 
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سوره حجر نيز ديده ميسر صالح و لوط (ع) در  شود. همچنين گذشت قوم حضرت 
 بودن» آيه«دانســتن ســرگذشــت قوم ثمود در اين ســوره، در ســوره حجر به » آيه«در مقابل 

سرگذشت حضرت ابراهيم و لوط (ع) اشاره شده است و در مقابل اشاره به باقي ماندن آثار 
سور سوره حجر به باقي ماندن آثار زندگي دو زندگي قوم ثمود و ديگر اقوام در  ه نمل، در 

  قوم حضرت لوط و شعيب (ع) اشاره شده است.
ضوع سوره حجر ». شريك گرفتن براي خداوند«انحراف  :5مو ضوع نيز در  اين مو

شود. توجه به اين حضور دارد و از موضوعات مشترك در دو سوره حجر و نمل قلمداد مي
بار تك با پنج  ر ديگر در پنج آيه متوالي و نيز در تعابي» أَ إِلــهٌ مَعَ اللهَِّ «رار عبارت موضـــوع را 

  )59ـ  64توان ديد. (نمل:مي
موضوع قيامت نيز يكي ديگر از موضوعاتي است كه در سوره نمل به آن  :6موضوع

) اين موضوع نيز در پيوستار دو سوره نمل و 71ـــ  72و  65ـــ  67پرداخته شده است. (نمل:
  ترك است.حجر مش

ضوع سوره نمل  :7مو ضوع بعد در  سمت پاياني » قرآن«مو ست. درباره قرآن در ق ا
  سوره نمل در محور سه موضوع زير سخن گفته شده است:

به رخداد قيامت:  دʭْ «محور اول: داوري منكران قيامت درباره آيات مربوط  دْ وُعــِ لَقــَ
) براساس اين آيه منكران قيامت 68(نمل: »أَساطيرُ الأَْوَّلينَ هذا نحَْنُ وَ آʪؤʭُ مِنْ قـَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ 

سخن قرآن درباره قيامت را مي اندند. خومي» اســاطير الاولين«شنيدند، در پاسخ، آن را وقتي 
رســاند كه منكران قيامت، ســخن قرآن از قيامت را موضــوع نوظهور و جديد اين نكته مي

ـــتند؛ بلكه اين موضـــوع براي آننمي ـــطه آموزهدانس ـــنا بود و آنها به واس هايي كه از ان آش
شنا بودند. به تعبير ديگر آنها اين بخش از  ضوع آ سيده بود، با اين مو شان به آنها ر شينيان پي

سان با آموزه شترك و يك سلمحتواي قرآن را م سيده بوهايي كه از ن شين به آنها ر د هاي پي
  بخوانند.» اساطير الاولين«نمود كه آن را ديدند و از اين رو موجهّ ميمي
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ست كه قرآن  سوره نمل اين نكته ا سئله ديگرِ مربوط به قرآن در انتهاي  محور دوم: م

شتر« سرائيل در آن اختلاف دارند، را بازگو مي» بي  قُصُّ عَلىإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ ي ـَ«كند. آنچه بني ا
رائيلَ أَكْثَـرَ الَّذي هُمْ فيهِ يخَْتَلِفُونَ  بَني ) در اين آيات قرآن درباره محتواي خود به 76(نمل:» إِســـــْ

اسرائيل دارد كه حداقل بخشي از محتواي قرآن به مسائل اختلافي بين بنيصراحت اعلام مي
شود. نكته ناظر است و اين مطالب مشترك بين قرآن و آيين اصيل بني اسرائيل محسوب مي

فاده از واژه  ـــت بل توجه در اين آيه اس قل » يقَُصُّ«قا باب ن اســـت و اين واژه در قرآن در 
  )390، ص15ق، ج1417سرگذشتها به كار رفته است. (رك: طباطبايي، 

ـــوره نمل، اثر هدايتگري و  ـــوم: نكته ديگر مطرح درباره قرآن، در انتهاي س محور س
علامه طباطبايي  )77(نمل: وَ إِنَّهُ لهَدُىً وَ رَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنينَ آوري قرآن بر مومنين اســت: رحمت

اســرائيل هايي كه بر بنيمعتقدند اين آيه به اين نكته اشــاره دارد كه قرآن به واســطه داســتان
  نمايد. (پيشين)كند مومنين را هدايت ميحكايت مي

ــه بنابراين در مجموع مي ــوره نمل به س ــوعات انتهاي س ــتار موض توان گفت در پيوس
هايي از قرآن با ت مشــابهت مضــمون بخشمســئله پيرامون قرآن اشــاره شــده اســت: نخســ

ـــينيان خود به ميراث برده بود و به احتمال زياد عرب آنها را از آموزه هايي كه عرب از پيش
سائل اختلافي بني شدن اكثر م شت؛ دوم بيان  سنياي موحد خود هنوز به يادگار دا رائيل در ا

ـــابهت قرآن با آموزه ـــلي و تحريف و كتمانهاي آيقرآن كه اين نكته نيز دال بر مش  ين اص
  آوري براي مومنان. نشده آنان دارد. سوم اثر هدايتگري و رحمت

شايان ذكر است كه بازگشت دو نكته نخست، به يك حقيقت است و آن حقيقت اين 
ست كه آموزه ست و از اين رو عرب با برخي ا شين آمده ا هاي الهي قرآن در اديان الهي پي

سطه مي شينياناز اين حقايق به وا سطه راث پي شنا بودند و نيز در ميان اهل كتاب به وا شان آ
تحريف يا پوشــيده داشــتن آنها، درباره آنها اختلاف افتاده بود. در پيوســتار موضــوعي اين 
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بعْاً مِنَوَ لقََدْ آتيَنْاكَ  شــود:آيات معادل آيات زير در ســوره حجر ارزيابي مي ــَ وَ  الْمثَاني س

  )91) الَّذينَ جعََلُوا القُْرْآنَ عضِينَ (90) ... كَما أَنْزَلنْا عَلىَ الْمقُتَْسِمينَ (87( القُْرْآنَ العْظَيمَ
ــوره نمل مجموعه :8موضــوع  ــوع بعد در س ــت. محتواي اين موض اي از فرامين اس
  هاي بيان شده در سوره حجر در محورهاي زير تشابه مضموني دارد: دستورات با فرمان

  الهيـ دستور به حمد 1
  :59... ( قُلِ الحَْمْدُ للهَِِّ وَ نمل(  
  :98... ( فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ حجر(  

  مبر:ـ دلداري ذات مقدس بر حضرت كه اندوه2
  ... :70... ( وَ لا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ نمل(  
  ... :88... (وَ لا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ حجر(  

  تنگ نشدن از برخي عملكردها ـ دستور به دل3
  ... :70( ضَيْقٍ ممَِّا يمَْكُرُونَ  وَ لا تَكُنْ فينمل( 

  :97( وَ لَقَدْ نَـعْلَمُ أنََّكَ يَضيقُ صَدْرُكَ بمِا يَـقُولُونَ حجر( 

  
  پيوستار موضوعات در سوره عنكبوت .3-3

ــوره عنكبوت (آيات  ــمت مياني س ــوعات در قس ــتار موض ــتار 55تا  16پيوس ــابه پيوس ) مش
  انتهايي سوره حجر است. اين موضوعات عبارتند از:موضوعات در آيات 

  )16ـ  32سرگذشت حضرت ابراهيم (ع) (عنكبوت:: 1موضوع 
 35و  28ـ  30سرگذشت قوم لوط (ع) و سرانجام نابودي آنان (عنكبوت: :2موضوع 

  )33ـ 
براي كســاني كه » آيه«از قوم لوط (ع) به شــكل » باقي ماندن آثاري« :3موضــوع 

  )35(عنكبوت: وَ لَقَدْ تَـركَْنا مِنْها آيةًَ بَـيِّنَةً لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ انديشند: مي
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  )36ـ  37سرگذشت حضرت شعيب (ع) (عنكبوت:  :4موضوع 
  )38اشاره اجمالي به سرگذشت قوم عاد و ثمود (عنكبوت: : 5موضوع 
َ ... باقي ماندن آثار سكونت اقوام پيشين:  :6موضوع    مَساكِنِهِمْ ...لَكُمْ مِنْ  وَ قَدْ تَـبـَينَّ

  )38(عنكبوت: 
ضوع  ســرگذشــت قارون، فرعون و هامان و حضــرت موســي (ع) و ســرانجام  :7مو

  )40و  39نابودي همه اينها (عنكبوت: 
  )42و  41». (خواندن غير خدا«و » گرفتن غير خدا به دوستي« :8موضوع 

شاره به موضوع  ستار موضوعات » قرآن«موضوعات فوق، موضوعات قبل از ا در پيو
(سرگذشت حضرت موسي  7سوره عنكبوت هستند. از موضوعات پيشين تنها از موضوع 

سخني به ميان نيامده است. و همگي اين موضوعات، به جز موضوع  سوره حجر   8(ع)) در 
  اند.مطرح شده» قرآن«در پيوستار موضوعات سوره حجر، قبل از موضوع 

است. در » قرآن«د موضوع بعد در سوره عنكبوت همانگونه كه اشاره ش :9موضوع 
  شود:اين سوره درباره قرآن به موضوعات زير اشاره مي

امر به مجادله به بهترين شيوه با اهل كتاب و اعلام كردن اين نكته كه آنان به آنچه  -1
 اقُولُوا آمَنَّ «بر خودشــان نازل شــده اســت و آنچه به اهل كتاب نازل شــده اســت ايمان دارند: 

) چه اينكه خداي آنان و خداي اهل كتاب يكي اســـت و ʪِ« )46لَّذي أنُْزلَِ إِليَْنا وَ أنُْزلَِ إِليَْكُمْ 
لِمُونَ «آنها همه به يك خدا ايمان دارند:  ر واقع در و د »وَ إِلهنُا وَ إِلهكُُمْ واحِدٌ وَ نحَْنُ لَهُ مُســــــــــــــْ

  نتيجه اين يگانگي خداست كه محتواي وحي و دستورات او يكي است.
اي بر پيامبر (ص) نازل گردد كه خداوند كتاب قرآن را به گونهدر ادامه بيان مي -2

ست به آن ايمان مي شده ا ساني كه به آنها كتاب داده  ز آورند و از ميان عربها نيكرده كه ك
وَ  « پردازد:آيات الهي نمي» جحد«آوردند و جز كافران كســـي به كســـاني به آن ايمان مي
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كَ الْكِتــابَ فــَالــَّذينَ آتَـيْنــاهُمُ الْكِتــابَ يُـؤْمِنُونَ بـِـهِ وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُـؤْمِنُ بـِـهِ  ذلـِـكَ أنَْـزَلْنــا إِليَــْ  وَ مــا كــَ
شته باشد و ) معناي جحد آن است كه كسي 47( »يجَْحَدُ ʮϕِتنِا إِلاَّ الْكافِرُونَ  به چيزي باور دا

) در نتيجه 187ق، ص1412بدان معتقد باشد ولي با اين حال به انكار آن دست زند. (راغب، 
صدق قرآن پي مي اند ولي با بردهبر اساس اين آيه علاوه بر مومنان، كافران نيز به درستي و 

  پرداختند. اين حال به انكار مي
اســت اين شــبهه مطرح گردد كه پيامبر (ص) مطالب پس از آن، از آنجايي كه ممكن 

شري و غير الهي گرفته شاباند و از اين رو اهل كتاب آموزهقرآن را از منبعي ب ه هاي آن را م
ـــماني خود مي ـــود: بينند، بيان ميكتب آس لِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تخَُ ش لُوا مِنْ قـَبْ طُّهُ وَ ما كُنْتَ تَـتـْ

وتوُا الْعِلْمَ وَ ما يجَْحَدُ ʮϕِتنِا صُدُورِ الَّذينَ أُ  الْمُبْطِلُونَ * بَلْ هُوَ آʮتٌ بَـيِّناتٌ في بيَِمينِكَ إِذاً لاَرʫْبَ 
 ) 49و  48( إِلاَّ الظَّالِمُونَ 

يان مي -3 ـــپس ب كافران ميس كه  جانب گردد  ياتي از  يامبر (ص) آ ند چرا بر پ گوي
اَ الآʮْتُ عِنْدَ اللهَِّ وَ قالُوا لَوْ لا أنُْ «شود: خداوند نازل نمي ) 50(...»  زلَِ عَلَيْهِ آʮتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنمَّ

گويند خواستند باين سخن آنان در واقع طعنه و تعريضي است بر قرآن. آنان با اين سخن مي
ــانه نيســت (طباطبايي،  هايي كه ســبب ) و ويژگي140، ص16ق، ج1417كه قرآن آيه و نش

ضمون قرآن با شده كه اهل كتاب و ب شابهت م رخي از عربها بدان ايمان آوردن، همچون م
كتب آســماني پيشــين، دلالتي بر آيه و نشــانه بودن آن ندارد؛ از اين رو آنان نشــانه و آيه 

  طلبيدند. درستي مي
 وَ لقََدْ آتيَنْاكَ سبَعْاً مِنَ الْمثَاني«سوره حجر  87ـ 91در مجموع اين آيات معادل آيات 

  شود.كه درباره قرآن است ارزيابي مي...» رْآنَ العْظَيمَ وَ القُْ
ــوع ـــمان :10موض ها و زمين و نيز آيه بودن اين آفرينش، به حق بودن آفرينش آس

سوره عنكبوت است. (عنكبوت:  ) اين موضوع در پيوستار موضوعات 44موضوع ديگر در 
  )85در سوره حجر نيز حضور دارد. (حجر: 
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اي از فرامين به پيامبر گرامي اسلام (ص) كبوت نيز مجموعهدر سوره عن :11موضوع

ست ديده مي سوره حجر آمده ا صيه ها در محورهاي زير با آنچه در  شود. اين فرامين و تو
 مشتركند:

  ـ فرمان به تبليغ1
  :45... ( اتْلُ ما أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتابِ عنكبوت(  
  ... :النَّذيرُ الْمُبينُ ٩٤(فَاصْدعَْ بمِا تُـؤْمَرُ ... حجر ʭََ89( )  وَ قُلْ إِنيِّ أ(  

  ـ فرمان به عبادت 2
  ... :45... ( وَ أقَِمِ الصَّلاةَ عنكبوت(  
  ... :تْيَِكَ حجرϩَ َّاجِدينَ  وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتى بِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السـَّ   الْيَقينُ فَسـَ

  )99و  98(
  ين يا ظالميني برخورد با مشركـ نحوه3

  :لَّتيعنكبوتʪِ َّنُ إِلاَّ الَّ  وَ لا تجُادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلا  ذينَ ظلََمُوا مِنـْهُمْ هِيَ أَحْســــــــــَ
)46(  
  :94( وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِينَ حجر( 

ــوره عنكبوت موضــوع  :12موضــوع  ــتعجال در عذاب«موضــوع ديگر در س و » اس
ست: بر كاف» عذاب جهنم«محيط بودن  تـَعْجِلُونَكَ ʪِلْعَذابِ ...«رين ا ـ  55كبوت: (عن » وَ يَســــْ

سوره حجر حضور دارد. 53 ستار موضوعات آيات انتهايي  سئله عذاب قيامت نيز در پيو ) م
  )92و  85(حجر: 
  

  مقايسه پيوستار موضوعات در سوره حجر با ديگر سور: .3-4
هايي از انتهاي ســـوره حجر با بخشهاي فوق نشـــان داد پيوســـتار موضـــوعات در بررســـي
سيسوره ست. علاوه بر اين، برر شابه ا شعراء، نمل، عنكبوت، م شابهت هاي  شابه، م هاي م
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سوره هود ( سوره حجر با پيوستار موضوعات در آيات پايان  ـ  123پيوستار موضوعات در 

ه انعام، سور 68ـــ  100سوره ص،  1ـــ  49سوره قمر،  1ـــ  55سوره اعراف،  80ـــ  159)، 61
دهد كه در اينجا به مطففين را نشان مي 1ـــ  13صافات،  133ـــ  177انبياء (ع)،  74ـــ  106

ـــرف نظر مي يل محدوديت حجم از تبيين اين مشـــابهت ص ـــود. در مجموع در اين دل ش
سبي تكرار  شكل ن پيوستارهاي مشابه دو موضوع همواره حضور دارد و چندين موضوع به 

ضوع ثابتمي شين«سخن درباره  شود. دو مو شت اقوام پي سخن درباره » سرگذ »  نقرآ«و 
ــوند. موضــوعات در قرآن معرفي مي» آيندهم«اســت. در واقع اين دو موضــوع به عنوان  ش

اي از آنها حضــور دارند عبارتند ديگري كه در برخي ســور همه آنها و در برخي ديگر پاره
سخن درباره حتمي بودن عذاب مجرمان و قيامت، ت قبيح گرفتن خدايي ديگر با خداوند از: 

ـــالت انذارگري پيامبران، بهره ـــركان از نعمتهاي دنيوي، مجموعهيگانه، رس اي از مندي مش
سمان شاره به حق بودن آفرينش آ سلام (ص) و ا شات به پيامبر گرامي ا سفار ها و فرامين و 

  زمين.
يان ب» قرآن«رباره بندي بنگريم كه در هر ســوره چه موضــوعي داكنون به شــكل جمع

بْعاً مِنَ الْمَثانيشـــده اســـت و در واقع چه مطالبي جايگزين آيات  وَ الْقُرْآنَ  وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ ســـــــــــَ
  ) شده است:91( ) الَّذينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضينَ ٩٠) ... كَما أنَْـزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمينَ (٨٧الْعَظيمَ (

   :192ـ  212سوره شعراء، آيات 
  :قـَلْبِكَ  ىوَ إِنَّهُ لتَـَنْزيلُ رَبِّ الْعالَمينَ * نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمينُ * عَلمنشاء الهي نزول قرآن  
 ينَ * أَ وَ لمَْ يَكُنْ زبُرُِ الأَْوَّل وَ إِنَّهُ لَفيهاي قرآن با كتب آسماني پيشين: شباهت آموزه

   إِسْرائيلَ  لهَمُْ آيةًَ أَنْ يَـعْلَمَهُ عُلَماءُ بَني
  :فـَقَرَأهَُ عَلَيْهِمْ ما كانوُا بِهِ مُؤْمِنينَ نحوه تعامل با قرآن  

  76ـ  77و  68سوره نمل، آيات 
 هذا نحَْ هاي پيشين: ها رسيده از نسلمشابهت محتواي قرآن با آموزه ʭْنُ وَ لَقَدْ وُعِد

   آʪؤʭُ مِنْ قـَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطيرُ الأَْوَّلينَ 
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 هاي تحريف نشده در ها) با آموزهبقت مضمون قرآن (مطالب مربوط به داستانمطا

 بَني لَقَدْ وُعِدʭْ هذا نحَْنُ وَ آʪؤʭُ مِنْ قـَبْلُ ... إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَـقُصُّ عَلىآيين يهوديت: 
  إِسْرائيلَ أَكْثَـرَ الَّذي هُمْ فيهِ يخَْتَلِفُون

 :مِنْ قـَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساط نحوه تعامل مخالفان با قرآن ʭُؤʪهذا نحَْنُ وَ آ ʭْيرُ لَقَدْ وُعِد
  الأَْوَّلينَ 

  :46ـ  51سوره عنكبوت، آيات 

  :لَّذيايمان مسلمانان به قرآن و آنچه بر اهل كتاب نازل شده استʪِ أنُْزلَِ  قُولُوا آمَنَّا
  إِليَْنا وَ أنُْزلَِ إِليَْكُمْ 

 مان اهل كتاب و ب به قرآن: رخي از عرباي مان  ـــل كَ هاي مس ذلـــِكَ أنَْـزَلْنـــا إِليَـــْ وَ كـــَ
  الْكِتابَ فَالَّذينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يُـؤْمِنُ بِهِ 

  :(انكار قرآن با وجود علم به درســتي و صــدق آن) وَ نحوه تعامل مخالفان با قرآن 
   الظَّالِمُونَ ما يجَْحَدُ ʮϕِتنِا إِلاَّ 

  ـــماني و منابع مكتوب عدم اخذ محتواي قرآن از كتب آس ـــاء الهي قرآن و  منش
  پيشين.

   :120و  110، 100سوره هود، 
  :شاء الهي دارد شته منبع و من سرگذشت اقوام گذ  أنَبْاءِ  مِنْ  ذلِكَ حكايت قرآن از 

  أنَبْاءِ الرُّسُلِ ...وَ كُلاًّ نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ عَلَيْكَ  نَـقُصُّهُ  الْقُرى
  :شان سماني خود ى الْكِتابَ فَاخْتُ اختلاف يهوديان در كتاب آ لِفَ وَ لَقَدْ آتَـيْنا مُوســـــَ

   فيهِ 
  :157ـ  159سوره اعراف، آيات 

  :(... كتب آسماني پيشين و) لَّذينَ يَـتَّبِعُونَ اعدم استفاده پيامبر (ص) از منابع مكتوب
يِّ ... الأْمُِّيَّ الرَّسُولَ النَّبيَِّ    فَآمِنُوا ʪِللهَِّ وَ رَسُولهِِ النَّبيِِّ الأْمُِّ

  :43و  40، 32، 22، 17، 5سوره قمر، آيات 



 143                      53، پياپي 1401، بهار 1، شماره 19سال، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

 يهِ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الأْنَبْاءِ ما فهاي پيشين در قرآن براي انذار: بازخواني اخبار امت
مختلف  ، و نيز بعد از اشاره به سرگذشت اقوام مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ ʪلِغَةٌ فَما تُـغْنِ النُّذُرُ 

  آيد. مي »وَ لَقَدْ يَسَّرʭَْ الْقُرْآنَ للِذكِّْرِ فـَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ «
 ابزار يادآوري بودن قرآن  
  در عدم نجات يافتن كفار»زبُرُ«يكساني مضمون قرآن با ،  

  :49و  8، 7، 1سوره ص، آيات 
  ده آنچه از پيش دانسته شده است.يعني دارن» ذی الذکر«وصف قرآن به  
 شباهت قرآن با آموزه خوانده » من ذكري«هاي الملة الآخر و در پاسخ، شبهه عدم 

  شدن قرآن.
  ه خواند» ذكر«در نهايت نيز پس از اشـــاره به ســـرگذشـــت انبياء الهي اين مطالب

  شود.مي
   :90ـ  93سوره انعام، آيات 

 :للِْعالَمينَ  هُوَ إِلاَّ ذِكْرىإِنْ  ذكر و يادآوري بودن محتواي قرآن  
  ست، نزول ستاده ا شري چيزي فرو نفر شبهه كه خداوند بر هيچ ب سخ به اين  در پا

  شود.قرآن همچون نزول تورات بر حضرت موسي (ع) معرفي مي
 كار مي ـــ ـــي از تورات را آش يان بخش ما بخش يهود ند ا يادي«كرد را مخفي » ز

  كردند.مي
 ـــرائيل و نه پدران آنها از آن اطلاع هايي آمده بدر تورات آموزه ود كه نه بني اس

  نداشتند.
  :وَ هذا كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ مُبارَكٌ منشاء قرآن، خداوند است  
 ــت ميقرآن كتاب ــماني پيش از خود را راس ــديق ميهاي آس ــمارد و تص كند: ش

  مُصَدِّقُ الَّذي بَـينَْ يَدَيْهِ 
  :106و  105سوره انبياء (ع)، سوره 
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 شود و ان اين نكته كه عاقبت از آن نيكوكاران است به زبور ارجاع داده ميبراي بي

  شود.رابطه بينامتني بين قرآن و كتب آسماني پيشين برقرار مي
  :167ـ  170و  157سوره صافات، آيات 

 .قرآن از جنس كتب پيشينيان است  
  :13سوره مطففين، آيه 

  ــوي مخالفان ــاطير الاولين«قرآن از س ــئله دلالت بر ميخوانده » اس ــود. اين مس ش
ــباهت محتواي قرآن با برخي از آموزه ــلش ــت هايي كه از نس ــته به دس هاي گذش

  اعراب رسيده است دارد.
ماني مضامين كتب آس«پايگي يادكرد از قرآن و توجه به نكته مهم در خلاصه فوق هم

عني در ســوره ي توان نتيجه گرفت كه در پيوســتار مشــابه،اي كه مياســت. به گونه» پيشــين
رود در هنگام سخن از قرآن به مضمون كتب آسماني پيشين اشاره شده حجر، نيز انتظار مي

ــاس مي ــد. بر اين اس بْعاً مِنَ الْمَثاني«توان گفت كه تعبير باش بْعاً مِنَ وَ لَقَدْ آت ـَ«در » ســــــــَ يْناكَ ســــــــَ
اشاره دارد  ه كتب آسماني پيشين استبه آن بخش از قرآن كه مشاب» وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ  الْمَثاني

ـــب با مقام امتنان بيان مي» الْقُرْآنَ الْعَظيمَ «و  نبياء دارد كه چيزي افزون بر آنچه كه به امتناس
  الهي پيشين داده شده، به پيامبر اسلام عطا گرديده است.

  توان به نكات زير اشاره كرد:در اثبات مطلب بالا مي
شتر آمد، كلمه  -1 ست يا در » مثاني«چنانكه پي شده ا ست كه تكرار  به معناي چيزي ا

ــران مصــداق  آن تكرار وجود دارد يا معطوف و ناظر به چيز ديگر اســت و نيز آمد كه مفس
اند و از اين رو مراد از آن را براي مثال تكرار قصـــص و اين تكرار را در خود قرآن جســـته

يا ت ـــتهاحكام و ... در قرآن  ـــوره حمد در نماز و ... دانس اند و حال آنكه اين واژه كرار س
ودن ب» مصــدق«هاي كتب آســماني پيشــين در قرآن و وصــف تواند ناظر به تكرار آموزهمي

  قرآن باشد.
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ـــ كه نام يكي از كتب  در اينجا نيكوست به اين نكته نيز اشاره كنيم كه كلمه ميشناي ـ

يعني آموزش همراه با تكرار يا  study by repetitionمقدس يهوديان است ـــ به معناي 
يعني  secondaryيعني آموزش و مرور و يا به معناي  to study and reviewبه معناي 

ست، بدين نام خوانده  سخه دوم تورات ا شنا از آن رو كه ن ست و كتاب مي ثانوي و فرعي ا
ست. (ناس،  ساخت 557ش، ص1377شده ا شنا«دو واژه ) در نتيجه بايد گفت مبداء  و » مي

يكي اســـت و از اين رو هر دو بر معناي تكرار و بازگشـــت به اصـــل دلالت دارند. » مثاني«
شفاهي دلالت دارد و در  شناي يهود در مقابل تورات مكتوب و مقروء (ميقراء) بر تورات  مي

  واقع معطوف به آن است.
بْعاً مِنَ الْ «در آيه » عظيم«وصــف  -2 متناســب با » مَ وَ الْقُرْآنَ الْعَظي مَثانيوَ لَقَدْ آتَـيْناكَ ســــــَ

صاف ديگري همچون  شت، قرآن با او ست. چه اينكه امكان دا ذی «، »الحكيم«مقام امتنان ا
به علت » العظيم«و ... وصــف گردد اما از ميان همه اوصــاف ممكن، وصــف » المجيد«، »الذکر

  هماهنگي و تناسب با مقام امتنان براي توصيف برگزيده شد. 
نار ثروت،  -3 ما در ك ند؛ ا ماني ثروتمند و متمول بود عه عرب مرد جام يان در  يهود

ــي و برتري ــباب فخر فروش جويي يهوديان در جامعه آن روز عرب، در يكي از مهمترين اس
شد آنها اختيار داشتن كتب آسماني پيشين و اطلاع از محتواي آنها بود. دارايي كه سبب مي

ــالت الهي در » اهل كتاب«به عنوان  ــوند و به عنوان آگاهان به نبوت و رس ــناخته ش جامعه ش
كه طبقه اجتماعي متمايز از امييون قلمداد گردند.  به دليل ارزش و اهميت اين ثروت بود 

ــود مي ــيدند: آنان از اينكه امر نبوت و وحي به ديگري داده ش ثْلَ ما أَحَدٌ مِ  أَنْ يُـؤْتى... هراس
كردند و جامعه آنان با دانشمندنمايي خود را از جامعه عرب متمايز مي) 73(آل عمران: أوُتيتُم

ــوره حجر ـ عرب نيز، در مقابل، مرتبه ــيلت اجتماعي براي آنان قائل بود. آيات س اي از فض
كه براساس روايات اسباب نزول پس از فخرفروشي يهود به دارايي و ثروت مادي خويشتن 

سوي م ست (ثعلبــــي، يا تمناي دروني ثروت آنها از  شده ا ؛ 5: 350ق، 1422سلمانان نازل 
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سلمانان بيان 283ق، 1411واحـــــدي،  سلام (ص) و م ــــ در مقام امتنان بر پيامبر گرامي ا ) ـ

ـ يعني اطلاع از كتب آسماني و وحي الهي مي دارد كه برترين سبب فخرفروشي اهل كتاب 
ـــ و وحيي افزون بر آنچه آنان در اختيار دارند، به پيامبر وَ «اسلام (ص) بخشيده شده است:  ـ

 »وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ  لَقَدْ آتَـيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاني

هاي پيشين كه به شماري از آنها در سوره نجم تصريح شده است كه داستان امت -4
بْعاً مِنَ الْمَثاني«قبل از آيه  ) پرداخته شده است، در 87حجر:» (وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ  وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ ســَ

  كتب آسماني پيشين آمده است:
 حُفِ مُوســى أمَْ لمَْ يُـنـَبَّأْ بمِا في * وَ  اداً الأُْولى* وَ إِبْراهيمَ الَّذي وَفىَّ * ... وَ أنََّهُ أَهْلَكَ ع صــُ

 * وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى ىوَ أَطْغ * وَ قـَوْمَ نوُحٍ مِنْ قـَبْلُ إِنَّـهُمْ كانوُا هُمْ أَظْلَمَ  ثمَوُدَ فَما أبَْقى
  )50ـ  54و  37و  36(نجم:  * فـَغَشَّاها ما غَشَّى

 به» خوانندكســـاني كه كتاب مي«دهد ين آيات زير از ســـوره يونس نشـــان مينهمچ
واسطه سر و كار داشتن با كتب آسماني پيشين، با سرگذشت انبياء به شكل كمابيش درستي 

  آشنا هستند: 
  َــا ل كَ آيـَـةً وَ إِنَّ كَثيراً مِنَ النــَّاسِ عَنْ آʮتنِ دَنـِـكَ لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفــَ ــَ يــكَ ببِ الْيـَوْمَ نُـنَجِّ غــافِلُونَ فــَ

ئَلِ الَّذينَ يَـقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِ  ) ... فَإِنْ كُنْتَ في٩٢( كٍّ ممَِّا أنَْـزَلْنا إِليَْكَ فَسـْ نْ قـَبْلِكَ لَقَدْ شـَ
مْترَينَ  جاءَكَ الحَْقُّ 

ُ
  )94و  92(يونس: مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الم

ــرائيل، به اين  ــرگذشــت فرعون و بني اس در اين آيات، با توجه به اينكه پس از نقل س
شود كه اگر در آنچه كه نازل شده شك داري، از اهل كتاب سوال كن، اين نكته اشاره مي

ضمني القا مي سرگذشت فرعون و شود كه اهل كتنكته به طور  صحت آنچه درباره  اب به 
ين از آنجا كنند. همچنبني اسرائيل گفته شده است واقف هستند و درستي آن را تصديق مي

ـ» الَّذينَ يَـقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قـَبْلِكَ «كه در اين آيه از يهود با عنوان  در حالي كه  ياد شده است 
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ست از آنها با عنوان يهود و بنيمي ــــ مي توان شود ـ سرائيل ياد  توان گفت علم آنها به اين ا

  موضوع، به واسطه در دست داشتن كتابهايي مشتمل بر سرگذشت انبياء پيشين بوده است.
گيري از هاي پيشين و نتيجهدر نتيجه در سوره حجر پيوند نقل سرگذشت انبياء و امت

ـــ  87آن (حجر: ) كاملاً 87حجر:(» وَ الْقُرْآنَ الْعَظيمَ  الْمَثاني وَ لَقَدْ آتَـيْناكَ سَبْعاً مِنَ «) و آيه 83ـ
هايي دانســتند كه داســتانمعقول و معنادار اســت. چه اينكه مخاطبان اوليه وحي به خوبي مي

هاي مضموني قرآن با كتب آسماني پيشين كه قبل از اين آيه آمده است، از جمله مشابهت
شمار مي ستبه  سماني رود. بنابراين كاملاً منطقي ا شابه با كتب آ ضامين م  كه پس از نقل م

 شـــود كه اي پيامبر ما به تو آنچه درپيشـــين، در اين آيه، به اين نكته در مقام امتنان اشـــاره 
  ايم.فروشند و افزون بر آن عطا كردهدست يهود است و بدان فخر مي

بْعاً مِنَ الْمَثا«آيد كه چنانچه عبارت اكنون اين ســوال پيش مي -5 هايي خشبه ب» نيســــــَ
سطه وجود آنها  ست و قرآن به وا شته ا سماني وجود دا از قرآن كه محتواي آنها در كتب آ

شد، مراد از عدد هفت چيست و معدود محذوف خوانده مي» مصدقّ« شته با شاره دا شود، ا
  آن كدام است؟

  توان به دو گونه پاسخ داد:به اين سوال مي
 لَوْ أَنَّ ما وَ «؛ آنگونه كه اين واژه را مفسران در عدد هفت براي بيان تكثير است )الف

دَتْ كَلِمــاتُ اللهَِّ .. ةُ أَبحُْرٍ مــا نفَــِ عــَ بـْ دِهِ ســــــــــــــَ هُ مِنْ بَـعــْ جَرَةٍ أقَْلامٌ وَ الْبَحْرُ يمــَُدُّ »  .فيِ الأَْرْضِ مِنْ شــــــــــــــَ
اند و براي عدد هفت خصـــوصـــيت خاصـــي قائل ) دال بر معناي كثرت دانســـته27(لقمان:
ــده ــاس معناي آيه چنين مي232، ص16ق، ج1417ند. (طباطبايي، انش ــود: هر ) بر اين اس ش

آنچه در كتب آسماني انبياء پيشين آمده است به پيامبر اسلام بخشيده شده است و افزون بر 
  شود به ايشان داده شده است.ياد مي »الْقُرْآنَ الْعَظيمَ «آن بخشي كه از آن با تعبير 

ـــاره دارد. هر يك از كتب عدد هفت به ويژگي )ب ـــين اش ـــماني پيش هاي كتب آس
ــين داراي يك يا چند خصــوصــيت و ويژگي خاص بوده اســت. برخي  ــماني انبياء پيش آس
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كارها  عاقبت  به  به احكام پرداخته، محتواي برخي همچون زبور  ـــتر  همچون تورات بيش

ش شتري دا سائل اخلاقي نمود بي ستمربوط بوده، در برخي ديگر همچون انجيل م و ....  ته ا
هاي گوناگون اشاره دارد و اين عبارت به اين به اين ويژگي» سبعا من المثاني«عدد هفت در 

گونه آموزه كه در كتب آسماني پيشين آمده است منعكس شده معنا است كه در قرآن همه
 است.

 تواند درهمچنين برخي از روايات دال بر نزول قرآن بر هفت حرف يا هفت قســـم مي
راســتاي تفســير اين آيه قلمداد شــود. از اين جمله روايات در اينجا به دو روايت زير اشــاره 

  شود:مي
مســعود از پيامبر (ص) نقل كند كه ايشــان فرمودند: اولين كتاب از يك باب و ابن -1

ـــت كه  ـــده اس ـــده بود، و قرآن از هفت باب و بر هفت حرف نازل ش بر يك وجه نازل ش
ـــابه و امثال. پس حلال آن را عبارتند از: نهى كن نده، امر كننده، حلال، حرام، محكم، متش

حلال بشــمريد و حرامش را حرام، از مثلهايش عبرت بگيريد، به متشــابه آن ايمان بياوريد و 
ق: 1412(طبري، .» اش از جانب پروردگارمان اســـتبه آن ايمان آورديم كه همه«بگوييد: 

  )24، ص1ج
ند، قرآن را بر هفتالمومنين علي (عامير -2 خداو نازل كرد. هر  حرف ) فرمودند: 

اند: امر، نهى، تشويق، تحذير، جدل، مثل و قصّه. (فيض، كدام از آنها شافى و كفايت كننده
  : در نقل مجلسي هفت قسم)4، ص90ق، ج1403؛ مجلسي، 59، ص1ق: ج1415

  
  
  
  گيرينتيجه



 149                      53، پياپي 1401، بهار 1، شماره 19سال، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
ســـتن بر ج» ي در فهم و تفســـير قرآنآيي موضـــوعات قرآنتوجه به باهم«راهبرد تفســـيري 

شين ستوار است. اي خاص در تواليهاي آيهجان سور قرآن ا شابه موضوعي در ديگر  هاي م
ــوع آن آيه، بلكه اي فهميده نميبدين معنا كه چنانچه معناي آيه ــت، نه موض ــود لازم اس ش

شود كه مو شود و توجه  سور قرآن جستجو  ات ضوعموضوعات قبل و بعد از آن، در ديگر 
خورند. در واقع در اين مذكور در ديگر ســور قرآن با چه موضــوع يا موضــوعاتي پيوند مي

هاي موضوعي آيه مورد بحث در ديگر سور قرآن مورد توجه قرار روش لازم است جانشين
دهد كه مراد از تعبير ســوره حجر نشــان مي 87گيرد. به كارگيري اين روش در تفســير آيه 

بْعاً مِنَ « مده ها در كتب آسماني پيشين آهايي از قرآن است كه مضمون آنبخش» الْمَثانيســَ
نيز » بعاًس«ها اشاره دارد و كلمه در اين تعبير به تكراري بودن اين آموزه» مثاني«است. كلمه 

 هاي كتابهاي آسماني پيشين در قرآنها و آموزهكند كه همه ويژگينهايتاً بر اين دلالت مي
به بخش» القرآن العظيم«همچنين  وجود دارد. يه،  مه آ ناظر در ادا هاي غير تكراري قرآن 

است و اين نگاه به محتواي قرآن و نيز توصيف بخش غيرتكراري به عظمت متناسب با مقام 
 .امتنان موجود در آيه است

  
  منابع

 .كريمقرآن  .1

سير القرآن العظيمق)، 1415آلوسي، محمود ( .2 يق على تحق ،روح المعانى فى تف
  دارالكتب العلميه. بيروت: عبدالبارى عطية،

عد ، تحقيق استفسير القرآن العظيمق)، 1419ابي حاتم، عبدالرحمن بن محمد ( ابن .3
 مكتبة نزار مصطفى الباز، چاپ سوم.، عربستان سعودى: محمد الطيب

يق تحق، زاد المســير فى علم التفســيرق)، 1422جوزي، عبدالرحمن بن على ( ابن .4
  عبدالرزاق المهدي، بيروت: دار الكتاب العربي.
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ـــكري، .8 ـــن بن عبد االله ابوهلال عس غةق)، 1400( الحس ، بيروت: دار الفروق في الل

  الآفاق الجديدة.
قيق ابو ، تحالكشف و البيان عن تفسير القرآنق)، 1422( ثعلبـي، احمد بن محمد .9

  إحياء التراث العربي.عاشور، بيروت: دار محمد ابن
بدرههاى دخيل در قرآنواژهش)، 1386جفري، آرتور ( .10 اى، ، ترجمه فريدون 
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  ، بيروت: دار الكتب العلميةتفسير القرآن الكريم
ـــين بن محمد .12 هاني، حس ـــف ، المفردات في غريب القرآنق)، 1412( راغب اص

  تحقيق صفوان عدنان داود، بيروت: دارالعلم الدار الشامية.
ـــري، محمود بن عمر ( .13  ،الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيلق)، 1407زمخش
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  ، قم: آيت عشق، چاپ دوم.يهوديتش)، 1384اردستاني، عبد الرحيم ( سليماني .15
  بيروت: دار الفكر. ،بحر العلومتا)، سمرقندي، نصر بن محمد (بي .16
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ـــاحب بن عباد، .17 ـــماعيل بن عباد ص ، بيروت: عالم المحيط في اللغة، ق)1414( اس

  الكتب.
ض، محمد، ريا، تحقيق مصطفى مسلم تفسير القرآنق)، 1410صنعاني، عبد الرزاق ( .18

  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض.
سير القرآنق)، 1417طباطبايي، محمد حسين ( .19 شار، الميزان في تف ات قم: دفتر انت
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ــير القرآنق) 1412طبري، محمد بن جرير ( .20 ار : د، بيروتجامع البيان فى تفس

  .المعرفه
شيق)، 1380عياشــي، محمد بن مســعود ( .21 سير العيا تحقيق ســيد هاشــم رســولى  ،تف

  : چاپخانه علميه.، تهرانمحلاتى
، بيروت: موســـســـة في علوم القرآن رؤية نقديّةق)، 2010غانم، محمد ســـلمان ( .22

  الانتشارات العربي.
 قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم. ،العين ق)،1410فراهيدي، خليل بن احمد ( .23

ضل  .24 سين (ف سير من وحى القرآنق)، 1419االله، محمدح بيروت: دار الملاك  ،تف
  للطباعة و النشر.

ــندي و دلالي روايات «ش)، 1398مهديه ( ،دهقاني فقهي زاده، عبدالهادي؛ .25 ــي س بررس
سير  سنت در تف شممطالعات فهم حديث، »سَبعْاً مِنَ الْمثَاني«اهل  سال پنجم،  اره ، 

  دوم.
تحليل انتقادي برداشتهاي صورت «ش)، 1396مهديه ( ؛دهقاني ؛فقهي زاده، عبدالهادي .26

بعْاً مِنَ الْمثَاني«گرفته از روايات تفســيري  م، ، ســال بيســت و دوعلوم حديث، »ســَ
  شماره چهارم.

صافى ق)،1415محمد محســن بن شــاه مرتضــي، ( فيض، .27 سير ال تحقيق حســين  ،تف
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 إحياء التراث العربي، چاپ دوم.

  .: دار محبى الحسينتهران ،من هدى القرآنق)، 1419مدرسي، محمد تقى ( .31
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 چهارم، شماره چهارم.
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  شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ نهم.
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ــيرهق)، 1405يزيدي، عبد االله بن يحيي بن مبارك ( .36 ، تحقيق غريب القرآن و تفس
 .محمد سليم الحاج، بيروت: عالم الكتب
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